
  مهيقرارداد ب يفقه طيشرا

  رستم اعظمي 

   

  شگفتار يپ

سال    ي س  يدر ط   ي متون فقه  ي . در بررسستي ن  يديشرع موضوع جد   ن يبا مواز  مهيقرارداد ب   ط يانطباق شرا  موضوع
چند از مراجع    ي. تن پردازنديم   مه يحدود قرارداد ب  د يو تحد  فيكه به تعر  م يكنيم   داي دست پ  ي به منابع معتبر  رياخ
  كي از.  انداعلام داشته  مه ي هر كدام موضع خود را در باب موضوع ب  ه»يعل  ي تعال   اهللاز جمله حضرت امام «رضوان  د يتقل

  د ي مورد شك و ترد  يصحت قرارداد گاه  گريد  يقرار گرفته است و از سو  يمورد بحث و بررس  مهيقرارداد ب  طيسو شرا
  قرار گرفته است. 

نه؟   اي از عقود معهود در فقه است  يك ي] جزء مهي[ب اياست كه آ ن يا شود، ي مطرح م مهيكه در باب ب  يبحث ني«نخست
احكام    ي ضرورت از آن روست كه هر عقد  ن ي. لكن اميبحث را مطرح كن  نيدارد كه ا  يچه ضرورت   ديممكن است بگوئ

مند.   يرويو احكام از آن عقد پ اتي خصوص ةهم در ديبا  اچاراز آن عقود باشد، ن يكيالزاماً جزو  مهيدارد و اگر ب  يخاص
  مه ي ب  يايشود كه آ  يجهت لازم است بررس  نيدارد. پس از ا  يشتريب  ياز آن عقود نباشد، آزاد  ك ي   جي اگر جزو ه  يول
كه    وقنه؟ البته در عقود ف   اي  باشديكه در فقه مطرح است م  هياجاره و عار  ع،يب  رينظ  ياز عقود متعارف معمول   يكي

  مهي از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر ب  يك ي جزو    مهي چند احتمال وجود دارد كه ب  ي ول  رود ياحتمالش نم 
  كند. يروياز مقررات خاص آنها هم پ دي از آنها باشد، ناچار با  ي كيجزو 

ب  نيا  گريد  بحث اگر  فقه   ةاز هم  مهي است كه  ب  ي عقود متعارف  باشد؟ اصولاً ما م  توانديود، مخارج    م يتوانيدرست 
حال درست هم    ن يكه در فقه مطرح است نباشد در ع  ي قاعاتي عقود و ا ن ياز ا  كي  چ يكه جزو ه  م ي داشته باش يامعامله
شده است درست است و اگر داخل    ياز ابواب متعارف فقه   يك يداخل در    يااگر معامله  ميبگوئ  د يكه با  نيا  ايباشد،  

  و در آن صورت قطعاً باطل است.»  شود يم ي نشد من درآورد

بر    مهي قرارداد ب  ط يو شرا  مه يب  ة دربار  عه يش  دي چند از مراجع تقل  ينظر تن   ي پژوهش، پژوهشگر به بررس  ن يا  يط   در
  .پردازديم  الذكر اساس نظر مراجع فوق

  مقدمه 

.  شونديم  اني ب مهيصحت قرارداد ب ط ي. سپس شراشوديم  فيتعر دي اس نظر مراجع تقلبر اس مه يپژوهش ابتدا ب  نيا در
صور قرارداد    نييو تع  ي. پژوهش با بررسشوديم  ان يسقف خسارت ب  نييدر تع  گرمهيو ب  گذارمهيب  ي در ادامه شرط آزاد

فسخ قرارداد    ط يشرا  ي. پژوهش با بررسشوديم   يبررس  دي تقل  جعمرا  دي از د  مهي و صحت قرارداد ب  شوديدنبال م   مهيب
  . ابدييمتقابل ادامه م ةمي ب يو معرف مهيب



پاسخ داده شود.    يمشخص  يهااست كه به پرسش  يابه گونه  دينظرات مراجع تقل  يبندپژوهش دسته نيكار در ا  روش
اساس پرسش  يبندفصل بر  تدو  يهاپژوهش  پژوهشگر  نظر  ب  يهاپرسش.  اندشده  نيمورد  ه طور مشخص  مطروحه 

  عبارتند از: 

  ست؟ يچ مهيب في. تعر١

  كدامند؟  مه ي. اركان قرارداد ب٢

  منعقد كرد؟  يبه هر زبان توانيرا م مهي قرارداد ب اي. آ٣

  هستند؟  يطيچه شرا  مهي صحت قرارداد ب طي. شرا٤

  در انتخاب سقف خسارت بر اساس توافق آزادند؟  گذار مهيو ب گر مهيب اي. آ٥

  است؟ حي صح  مهي قرارداد ب اي. آ٦

  حق را دارد؟ نيا ن ياز طرف  ك ي فسخ نمود و كدام   توانيرا م  مهي قرارداد ب ي طي. تحت چه شرا٧

  ست؟ ي متقابل چ ةمي. ب٨

  مشابهت دارد؟  ياز عقود اسلام  كي با كدام  مهي . قرارداد ب٩

  ح يمشخص و صر  يپاسخ  الذكرفوق  هاشده است تا حد امكان به هر كدام از پرسش  يسع   دينظر مراجع تقل  يبررس  با
و مشابهت    گاه يصحت، جا  ط، يشرا  ف، يانطباق تعر  راموني پژوهش شبهات پ  ن يا  ةبا انجام و مطالع  روديشود. انتظار م  انيب

و    ي بازرگان  يهامهيپژوهش مشخص گردد ب  ن يا  ةو مطالع  نجامبا ا  روديانتظار م   نيبرطرف شوند. همچن  مهي قراداد ب
  .اندشناخته شده تيبه رسم  ي اسلام ي هامهيبه عنوان ب دي تكافل هر دو از نظر مراجع تقل

  مه يب فيتعر _نخست فصل

را    ف يو سپس عناصر مشترك در تمام تعار  م يكنيم   يرا بررس   مهيب  فيفصل نخست مستندات مربوط به تعر  ن يا  در
  آنان   نظر  كه   اندنموده  ان ينظر خود را ب  د يهشت نفر از مراجع تقل   مه يب  فيخوشبختانه در باب تعر.  مي كنياستخراج م

  شرح است: نيبد

  شوندهمهيب  نياست ب  يقرار و عقد   مهيب  _٢٨٦٢  ة: «مسألف»ي«قدس سره الشر  ين يامام خم  يالعظمااللهتيحضرت آ  _١
و   جابيا به محتاج هاعقد ريعقد مثل سا نيو ا رد،يرا بپذ مه ي] كه بگرمهيشخص [ب ايشركت  اي ] و مؤسسه گذارمهي[ب

  نيا توانيمعتبر است و م  زيعقد ن ن يعقود معتبر است در ا  ريكه در موجب و قابل و عقد در سا  يطيقبول است و شرا
  اجرا كرد.» ي و زبان يعقد را با هر لغت 

]  گذارمهي [ب  كنندهمهيب  ني است ب  ي قرارداد و عقد  مهيب  _٢٥  ة : «مسأل»ي ظله العال  «مديصانع   يالعظم االلهتيحضرت آ  _٢
و قبول    جابيعقدها محتاج به ا  ريعقد مثل سا  ن ي]، و اگرمهي[ب  رد يپذيرا م  مه يكه ب  يشخص  اي شركت    اي و مؤسسه  
عقد    ن يا  توانيمعتبر است و م   ز يعقد ن  ن يمعتبر است در ا  قود ع   ر يكه در موجب و قابل و عقد در سا  ي ط ياست و شرا
  اجرا كرد.» ي و زبان ي را با هر لغت



  ي است كه شخص هر سال مبلغ   ني) عبارت از اگورتا ي(س  مه ي : «به»ينفسه زك  االله«قدسيخوئ  يالعظم االلهتيحضرت آ  _٣
  ا ي منزل    ا ي  نيماش   اي  خانهمثلاً به تجارت  يب يبدون عوض داده و در ضمن شرط كند كه اگر آس  ي شركت  اي  ي به كس

معامله داخل    ن يمرض را معالجه كند و ا  اي را برطرف    بي آس  ا يشخص آن خسارت را جبران    ا يخودش برسد آن شركت  
  ي و برا  د يواجب است كه از عهده برآ  ه يوارد شود حسب شرط بر مشروط عل  يب يمعوضه است و چنانچه آس  ة در هب

  ندارد.»  ياشكال  رندهيگ

و    ي مال  ريغ  اي  يمال  يهر قرارداد  اي و    مهي قرارداد ب  _٦٢١  ة: «مسألف»يالشرظله  «مديتهران  يالعظم االلهتيحضرت آ  _٤
گول خوردن بوده و    ا يو گول زدن    ان ي كه عاقلانه و بدون ز  ي «اوفوا بالعقود» در صورت  ي كل  ةقاعد  ي مخلوط بر مبنا  اي

 يخواراكل مال به باطل و مفت  يبر مبنا  اي در صورت اجبار و    يول   استباشد، كلاً حلال    يبالاخره با حفظ شرائط شرع
  ي هائمهيمانند ب  باشد، ينافذ م   ريبه هر حال باطل و غ  باشد يم  ي سفاهت و مانندش كه كلاً از موانع صحّت هر عقد  اي

نگران و   مه يخورد ببه  سبت و سرگردان كرده و او را ن ران ياجبار ح ا يبا اكراه  مه يب نيكه طرف قرارداد را نسبت به تأم
  .»كننديم ي لاابال

  يا   مؤسسه   و )  گزار بيمه(  شوندهبركاته»: «بيمه قراردادى است بين بيمه  «دام ي لياردب  يموسو  ي العظمااللهتيحضرت آ  _٥
  يا  وجه  پرداخت   ازاء   در   كند مى  تعهدّ   طرف  يك  آن  موجب  به  كه)  گر بيمه(  پذيرد مى  را   بيمه  كه  شخصى   يا   شركت
بر او را جبران كند و يا وجه معينّى بپردازد. متعهّد را    ه ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد  طرف  از  وجوهى
بيمهگر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمه«بيمه به  بيمه  گر مىگزار  پردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه 

عقد و   در تاج به رضايت طرفين است، و شرايطى كه گويند، و اين عقد مثل ساير عقود محشود «موضوع بيمه» مىمى
توان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد.  باشند و مىطرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مى

  و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.»

آ  _٦ الشر  «مد يستاني س  يالعظم االلهتيحضرت  ب  ي قرارداد  مهي : «بف»يظله  آن  كه طبق  )  شوندهمهي(ب  گزارمهياست 
متعهد    گرمهي) بپردازد و در مقابل آن، بكنندهمهي(ب  گرمهيبه ب  ين يمبلغ مع   كبارهي  ايسالانه و    ايماهانه    شوديمتعهد م

  ا يپول    ي و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغ   نيمع  مه يب  قرارداد كه در    ي شخص ثالث  ا ي  گزار مهي كه به ب  شوديم
بدان تصر  ي ضرر  ا ي  يادر صورت وقوع حادثه  ، يگريد  يو هر عوض مال   ي ثابت  ي پرداخت شده است،    حيكه در قرارداد 

  بپردازد.»

] و شركت  گذارمهي[ب  كنندهمهي ب  نياست ب  يقرارداد  مهيب  _٢٤٣٨  ة : «مسأليرازيمكارم ش  ي العظمااللهتيحضرت آ  _٧
  يهاخسارت دهديآن شخص م ا يكه به آن شركت   ياساس است كه در برابر پول  ني] و بر اگرمهي[ب گرمهيشخص ب اي

  د ي آيم  ندهيكه در مسائل آ  يطياست كه با شرا  يمستقل   راردادمعامله و ق   نيرا جبران كند و ا  يزيچ  ايوارده بر انسان  
كارمندان و    ةمي ب  اي  ماها،يو هواپ  ها يو كشت  هال ياتوموب  و  هاساختمان  ايباشد،    ي تجارت  ي كالاها  ةمي است، چه ب  حي صح

  عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است. ة ميب ا يكارگران، 

  كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.»   يرا رو  مه يقرارداد ب  ا ياجرا كرد و    ي با هر زبان  توان يرا م  مه يعقد ب  ة غيص  _٢٤٤٠  ةمسأل

  



] و موسسه  گذارمهي افاضاته»: « بيمه قراردادي است كه ميان متقاضي بيمه [ب  «دام يمنتظر  ي العظم االلهتيحضرت آ  _٨
] و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاي شخص يا مال متقاضي  گرمهيشود [بيا شركت و يا شخص خاصي بسته مي

  پردازد. كه متقاضي بيمه مي ضي سه يا شركت بيمه كننده در برابر عوشخص يا موس ةاست به وسيل

آن به عربي خوانده   ةعقد است، ولي لازم نيست صيغ  ةقرارداد بيمه مانند قراردادهاي ديگر نيازمند صيغ   -٢٢٤٣  ةمسال
  هم  كنندهبفهماند و بيمه ]گرمهي ب[ كنندهبيمه به را خود مقصود اي ] با هر واژهگذارمهي شود، بلكه اگر متقاضي بيمه [ب

  و قرارداد صحيح است. شده  منعقد   بيمه عقد بپذيرد،  را  قرارداد  آن

  ة ظاهراً بيمه عقد مستقلي است، ولي بنابراحتياط آن را در قالب بعضي عقود ديگر همچون صلح يا هب  -٢٢٤٤  مساله 
  معوضه يا ضمانت در مقابل عوض به وجود آورند.» 

از   ي كي اسلام و  ي ايپو ن يو قاون ات ي مشمول كل ي وجود نداشته است ول يابق بهشكل فصل هر چند در س  مه يب - «مسأله
و    د يآيشركت و مؤسسه به وجود م  اي كننده چه شخص باشد    مه يو ب  رديپذيرا م   مهيكه ب  ي كس  ان ي عقود است كه م

  اعتبار دارد:  زين  گريچند شرط د اري بلوغ و عقل و اخت ل يعقود است از قب ريكه در سا ي طيدر آن علاوه بر شرا

  مؤسسه؛  ا ي شركت  ا يدولت  ا يعقد كه اشخاص هستند   نيطرف  نييتع _١

  آن؛  ريو غ ليو اتوموب ما ي هواپ ،يانسان، مغازه، كشت  مه،ي مورد ب نييتع _٢

  پرداخت شود؛  د يكه با ي مبلغ نييتع _٣

  زمان اقساط؛  ن يياقساط و تع نييتع _٤

  سال؛  اي روز تا فلان ماه  از فلان مهيزمان ب  نييتع _٥

  .گريد يغرق شدن و خطرها  ا يمرض  ايوفات   اي سرقت  اي  قيخسارت آور مثل حر يخطرها ن ييتع _٦

كه فلان مقدار را در فلان زمان    شوميمن متعهد م  ديبخواند و بگو  رديپذيرا م   مهيكه ب  يهم كس   توانديرا م  جابيا
  ندارد.»  ي قبول بخواند و به عكس هم اشكال  كنندهمهي ب ي عنيو طرف   يبدهم در مقابل فلان خسارت كه جبران نمائ 

اظهار    مهي نسبت به استقلال عقد ب  د يترد  ي نفر با كم  ك ي   و  اند مستقل دانسته  ي را عقد  مهي ب  د ينفر از مراجع تقل  ك ي
  مه يوجود دارد كه عقد ب  ياشبهه  بلكه  اندننموده  ياظهار نظر  مهي نه تنها در باب استقلال عقد ب  ه يبق   و  اندنظر نموده

  ريدر قالب سا   مه يدر مورد گنجانده شدن عقد ب  ي پژوهش به بحث  نيا  ان ي . در پاگنجديضمان م   ا ي در قالب صلح، هبه و  
  پرداخت.  م يخواه يعقود اسلام 

در تمام    حيهرگونه اكراه و اجبار به طور واضح و صر  يو نف  مهيبر انعقاد قرارداد ب  يمبن  نيطرف   ت يعنصر رضا  وجود
  .شوديكه هر گونه اكراه و اجبار موجب بطلان قرارداد م يابه گونه خورديبه چشم م  فيتعار

  ده يرات د خطرات تحت پوشش در تمام نظ مه، ي حق ب مهيموضوع ب گذار، مهي ب گر،مهيهشت نظر فوق اركان ب ة مطالع با
مصوب    مهي اركان در قانون ب  ن يكرد و مفروض در نظر گرفت. ا  ت يوجود اركان فوق را تثب  توانيم   ن ي. بنا بر اشوديم

  .اندشده دهيبه وضوح د ١٣١٤



انعقاد قرارداد    نيكه منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابرا  يبه هر زبان  مهي دارند كه عقد ب  حيتصر  دينفر از مراجع تقل   پنج
  شرع مجاز است.   دگاه ياز د ي به زبان فارس مهيب

  مهيصحت قرارداد ب طي شرا _دوم فصل

در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از    _٢٨٦٣: «مساله  ف»يالشر«قدس سره  ين يامام خم  يالعظم االلهتيحضرت آ  _١
  ار و مانند آن، چند شرط معتبر است: قبيل بلوغ، عقل، اختي

  ]؛گذارمهيو ب گرمهيتعيين دو طرف قرارداد كه افراد هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت[ب - ١

  ]؛ مهيتعيين مورد بيمه كه شخص است يا اتومبيل، كشتي، هواپيما، مزرعه، مغازه و يا هر چيز ديگر [موضوع ب - ٢

] پرداخت شود و نيز تعيين  گرمهيب[  كننده ] كه بايد به بيمهمهي] و اقساطي [اقساط حق بمهي تعيين مبلغ [حق ب  -   ٣
  ]؛ مهيزمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق ب

  خي و تار  مه يتعيين زمان بيمه كه از آغاز فلان ماه يا فلان سال تا چند ماه يا چند سال است. [مدت اعتبار قرارداد ب  -   ٤
  ]؛ مهيغاز اعتبار پوشش بآ

  و شدن  غرق  تصادفات،  سوزي، شود، مانند آتشمي آنها دار ] عهدهگرمهيب[ كننده تعيين آفات و خطرهايي كه بيمه - ٥
  شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]؛»آفاتي را كه موجب خسارت مي ة توان كليمي و بيماري  يا

عقود است از    ريكه در سا  يطيعلاوه بر شرا  مهي در ب  _٢٦  ة : «مسأل»يظله العال   «مد يصانع  ي العظم  االلهتيحضرت آ  _٢
  آنها، چند شرط معتبر است.  ري و غ  ار يبلوغ و عقل و اخت  ل يقب

ب  نييتع  _١ فلان شخص است    مهي مورد  است[موضوع   ما يهواپ  اي  لياتوموب  اي   يفلان كشت  ايفلان مغازه است    ايكه 
  ]؛مهيب

  ]؛ گذارمهي و ب گر مهيدولت [ب ا ي هاشركت  ا يمؤسسات،  ايدو طرف عقد كه اشخاص هستند،    نييتع _٢

  ]؛ مهيبپردازد [حق ب د يكه با ي مبلغ نييتع _٣

  ]؛ مهي زمان اقساط [اقساط حق ب ن ييآن را بپردازد و تع د يكه با ي اقساط نييتع _٤

  ]؛ نامهمهي آغاز اعتبار ب خ يچند سال[مدت و تار  ايسال تا چند ماه  ا يكه از اول فلان ماه   مهيزمان ب  نييتع _٥

را كه    ي آفات  ية مرض و كل  ا يوفات    ا يسرقت    ا يغرق    اي   قيمثل حر  شود، يكه موجب خسارت م   ي خطرهائ  ن ييتع  _٦
  قرار دهند. [خطرات تحت پوشش]»  شود يموجب خسارت م

در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل    _٢٤٨٤بركاته»: «مسأله    «داميلياردب  يموسو  ي العظمااللهتيحضرت آ  _٣
  و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:

  تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است. _اولّ

  لت هستند.ها يا دوتعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركت _دوم



  تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. _سوم

  تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط.  _چهارم

  تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اولّ فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است. _پنجم 

توان كلّيّه آفاتى  ق، سرقت، وفات يا بيمارى؛ و مىشوند مثل حريق، غرتعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى _ششم
  شوند، قرارداد كرد.» را كه موجب خسارت مى

  چند ركن است: يدارا  مهي قرارداد ب _٣٣ ة: « مسأل ف»يظله الشر «مد يستانيس  يالعظم االلهتيحضرت آ _٤

  است؛   يبه آن بر آنها دلالت كند، كافنوشتار و مشا  ا يكه در آن هر گفتار    گرمهيو ب  گذارمهيب  يو قبول از سو  جاب يا  _١

  چه شخص باشد چه مال؛  شدهمهي مورد ب نييتع _٢

  مه؛ ي مدت قرارداد ب ان يآغاز و پا نييتع _٣

  ن يمرگ و مانند آن و همچن  ،ي ماري سرقت، غرق، ب  ،يسوز مانند آتش  اني عامل خطر و ز  مه،ي در قرارداد ب  _٣٤  ةمسأل
  مشخص شود.  ديبا _باشد  يكه پرداخت آن قسط  ي در صورت _ مهي ب ةسالان ا ياقساط ماهانه 

شرط    _  ي ورشكستگ  اي بر اثر سفه    _  تيو عدم محجور  ار يبلوغ، عقل، قصد، اخت   مه،يقرارداد ب   نيدر طرف  _٣٥  ةمسأل
نداشته    يقصد جد   ا يباشند،    هيمحجور عل  اي مجبور و    وانه،ياز آنها نابالغ، د  يك ي  ا ي قرارداد    ن يكه طرف   ي است و در صورت

  .» ستين ح يباشند، قرارداد صح

  است.» گذارمهيو ب گرمهي ب يعن يقرارداد  ن يبلكه تابع توافق طرف  ست،يشرط ن ي مدت بخصوص مهي ب «در

  ار ياراده و اخت   يرا از رو  مه يبالغ و عاقل باشند و قرارداد ب  د يبا  مه يب  ن ي: «طرف يرازيمكارم ش  ي العظمااللهتيحضرت آ  _٥
  كنند از جمله: ن يرا مع  اتيتمام خصوص د يبا نينباشند، علاوه بر ا ه يكدام سف  چ يانجام دهند و ه 

  ]؛مهيفلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع ب ا ي ه ينقل ةليكه فلان وس مهي مورد ب نييتع _١

  ]؛ گذارمهيو ب گرمهيدو طرف قرارداد [ب  نييتع _٢

  ]؛ مهي و اقساط حق ب مهي بپردازد [حق ب د يبا كننده مهيرا كه ب ياقساط و مبلغ  نييتع _٣

  ]؛ نامهمهيآغاز اعتبارب خ يو تار  نامه مهيسال است [مدت اعتبار ب ك ي كه مثلاً از فلان روز تا   مهيزمان ب  نييتع _٤

  ا يوفات   ا يسرقت  ا ي غرق شدن  ا ي  باران بمب ا ي ي مانند خطر آتشسوز شود، يكه موجب خسارت م   يخطرهائ ن ييتع _٥
  [خطرات تحت پوشش]؛ گريهرگونه خطر د ، يماريب

شده است،    مه يب  شتر يكمتر و ب  ا يتومان    ونيل يمثلاً فلان خانه به مبلغ دو م  شده مهيكه ب  ي زيچ  مت يسقف ق   ن ييتع  _٦
  شود؛»  ت ياست رعا جي عرف عقلا را ان يدر م   مهي كه در ب ي اصول كل د يروز و مانند آن و به حال با ةعادلان مت يبه ق  اي



و    ار يبلوغ، عقل اخت   ليعقود از قب  ريسا  طيعلاوه بر شرا  مه يافاضاته»: «در ب  «داميمنتظر  ي العظمااللهتيحضرت آ  _٦
  مانند آن چند شرط معتبر است:

  ؛ ]گذارمهيو ب گر مهيدولت [ب ا ي و هاشركت ا يمؤسسات  ا يدو طرف قرارداد كه افراد هستند   نييتع _١

  ]؛مهي[موضوع ب گريد  زيهر چ ا يمزرعه، مغازه و  ما،ي هواپ ، يكشت ل،ياتوموب ا يكه شخص است  مهي مورد ب نييتع _٢

و اقساط    مهيزمان پرداخت آن اقساط [حق ب  نييتع  زيپرداخت شود و ن  كنندهمهيبه ب  دي كه با  يمبلغ و اقساط  نييتع  _٣
  ]؛ مهيحق ب

آغاز اعتبار    خي چند سال است [مدت اعتبار و تار  ايفلان سال تا چند ماه    اي كه از آغاز فلان ماه    مهيزمان ب  نييتع  _٤
  ]؛ مهيقرارداد ب

  ي ماري ب  ا يتصادفات، غرق شدن و    ،يسوزمانند آتش  شود؛يم  آنها   دار عهده  كنندهمهيكه ب  يآفات و خطرهائ  ن ييتع  _٥
  قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]»  شوديرا كه موجب خسارت م  ي آفات يةكل  توانيو م

تمام    دي با  ي ول  ند يو قبول را اجرا نما  جاب يمفاد ا  توانندياز دو طرف م   كي هر    مه ي: « در بيمنتظر  االلهتيآ  حضرت
  كه گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.»   يوديق 

فوق  همانگونه نظرات  در  ب  شوديم   مشاهده  الذكركه  قرارداد  ب  گذار، مهيب  گر، مهي ب  دي با  مهيدر  اقساط آن،    مهيحق  و 
شوند   نييبه صراحت تع مهيو موضوع ب مه يآغاز اعتبار قرارداد ب خي تار مه،ي خطرات تحت پوشش، مدت اعتبار قرارداد ب

  مورد اتفاق نظر دارند.  ني در ا د يو شش نفر از مراجع تقل

  ي سند مكتوب كاغذ ك ي كه باشد اتفاق نظر وجود دارد. وجود  ي و قبول به هر شكل جابيوجود ركن ا ة دربار  نيهمچن
ب  ة خود به منزل از ركن ا  ستين  مه يپوشش  به عبارت د  جاب يبلكه نشان    ي سند مكتوب كاغذ  ني ا  گريو قبول دارد. 

  شود. تيرعا مه يدر پوشش ب  دياست كه با يبر تمام موارد نيتوافق طرف  ي حاو ي ] سندنامهمهي[ب

  خسارت قابل پرداخت زانيم  نييدر تع گذار مهيو ب گر مهيب ي * آزاد

آ  _١ خم  ي العظم  االلهتيحضرت  الشر  «قدس يني امام  ن  _٢٨٦٤  ة: «مسألف» يسره  ب  ست يلازم  قرارداد    زانيم   مهي در 
  است.» حي ارت وارد شد جبران كنند صحشودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خس ن ييخسارت تع

  ن ييخسارت تع  زانيم  مهيدر قرارداد ب  ستيلازم ن  _٢٧  ة: « مسأل»يظله العال   «مديصانع  يالعظمااللهتيحضرت آ  _٢
  است.» ح يشود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صح 

لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت    _٢٤٨٥بركاته»: «مسأله    «داميلياردب  يموسو  يالعظم  االلهتيحضرت آ  _٣
بيمه بايد   بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است ولى در عقد  قرار  اگر  تعيين شود؛ پس 

  تعهدات طرفين عرفا معلوم و معين باشد.» 

  ن ييخسارت تع  زانيم  مهي در قرارداد ب  ستيلازم ن  _٢٢٤٦  ةافاضاته»: «مسأل  «داميمنتظر  ي العظم  االلهتيحضرت آ  _٤
  است.»  حي از آن را جبران كنند صح  ي قسمت ا يوارد شود تمام  ان يشود؛ پس اگر قرارداد كنند هر اندازه ز



  مهيصور قرارداد ب* 

  ي ك ي چند نحو است:    مهي صورت عقد ب  _٢٨٦٥  ة: «مسألف»يسره الشر  «قدسي نيامام خم   ي العظم االلهتيحضرت آ  _١
  ي فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارت   ي من فلان مقدار كه در فلان زمان ماه  ةبه عهد  ديبگو  شوندهمهي كه بآن  

من    ةبر عهد  ديطرف بگو  ا يو طرف قبول كند،    ي نمائ  انوارد شد، جبر  يدزد  اي  قيحر  يةمن مثلاً از ناح  ةكه به مغاز
تمام    د يو با  ي مثلاً در مقابل آن كه فلان مقدار بده  يدزد  ا ي  قيحر  ية از ناح  شود يشما وارد م   ة كه به مؤسس  ي خسارت

  سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.» ةكه شامل مسأل  يوديق 

ب  _٢٨  ة: « مسأل»يظله العال   «مدي صانع  االلهتيحضرت آ  _٢   كننده مهي آن كه ب  يكي چند نحو است:    مهي صورت عقد 
من    ة كه به مغاز  يفلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارت   ي ان ماهمن فلان مقدار كه در فلان زم  ة به عهد  ديبگو

از ناح كه به    ي من خسارت  ةبر عهد  ديطرف بگو  ا ي كند    قبولو طرف    ي وارد شد جبران نمائ  ي دزد  ا ي  ق يحر  ية مثلاً 
كه در    ي وديتمام ق  ديو با  ي مثلاً در مقابل آن كه فلان مقدار بده  ي دزد  اي   قيحر  يةاز ناح  شود يشما وارد م  ةمؤسس
  سابق ذكر شد معلوم شود و قرارداد شود.»  ةمسأل

صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه    _٢٤٨٦بركاته»: «مسأله    «داميلياردب  يموسو  يالعظم االلهتيحضرت آ  _٣
بگويد: «به عهده من است فلان مبلغ را در  بيمه اگر  گزار  مقابل  در  بدهم،  مبلغ فلان  به  قسط هر كدام  فلان تعداد 

شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهده    دخسارتى به مغازه من، مثلاً از ناحيه حريق يا دزدى وار 
بدهى جبران    شود در مقابل آن كه فلان مقدار من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيه حريق يا دزدى وارد مى

  نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسأله سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.»

  مهيقرارداد ب صحت

باشد، با به كار بردن    حي صح   مهي : «ظاهراً تمام اقسام بف» يسره الشر  «قدسين يامام خم  يالعظم  الهت يحضرت آ  _١
كارمندان    ة ميب  ا يو    ماها ي وهواپ  ها يكشت   ا يعمارات    ا ي  يرتتجا   ي كالاها  ةمي ب  ا يعمر باشد    ة ميكه ذكر شد، چه ب  ي طيشرا

از    گريبه عنوان بعض عقود د  توانياست و م   يعقد مستقل   مه يشهر، و ب  ا ي  هيقر  ك ياهل    ةميب  ا يمؤسسات    ا يدولت و  
  صلح آن را اجرا كرد.» ل يقب

  ي ط يباشد، با به كار بردن شرا  ح يصح   مه يظاهراً تمام اقسام ب  _٢٩  ة: « مسأل»يظله العال «مديصانع  االلهتيحضرت آ  _٢
كارمندان دولت    ةميب  ايو    ماهاي و هواپ  هايكشت   ايعمارات    اي  ي تجارت  يكالاها  ةمي ب  ايعمر باشد،  ةمي كه ذكر شد، چه ب

صلح   لياز قب گريبه عنوان بعض عقود د توانياست و م يمه عقد مستقل يشهر و ب اي هي قر ك ي اهل  ةميب اي مؤسسات  اي
  آن را اجرا كرد.» 

ظاهرا با رعايت شرايطى كه ذكر شد تمام    _٢٤٨٩بركاته»: «مسأله    «داميل ياردب  يموسو  ي العظم االلهتيحضرت آ  _٣
يا بيمه    ها و هواپيماها، و ها يا كشتىباشد، چه بيمه عمر باشد يا بيمه كالاهاى تجارتى يا عمارتاقسام بيمه صحيح مى

توان به عنوان بعضى از عقود  كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمه اهل يك قريه يا شهر، و بيمه عقد مستقلّى است و مى
  ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.»

  



عمر كه در    ةميبه جز ب  _  مهيظاهرا تمام اقسام ب  _٢٢٤٨  ة افاضاته»: «مسأل  «داميمنتظر  يالعظم   االلهتيحضرت آ  _٤
  .»باشديم ح يكه ذكر شد صح  يطيبا شرا _است  ي رباخوار ةآن شبه

  نامهمهيب فسخ

و جز    روديلازم به شمار م  ي هااز عقد  مه يقرارداد ب  _٣٦ ة: « مسألف»ي«مد ظله الشر  يستان يس  ي العظم االلهتيآ  حضرت
  .ستيقابل فسخ ن  نيطرف تيبا رضا

  زيشرط فسخ جا نيفسخ داشته باشند، طبق ا  ةهر دو اجاز اي و  گرمهي ب اي  گذارمهياگر در قرارداد شرط كنند كه ب البته
  است.»

  _او ريغ  ايبا رجوع به حاكم شرع  _ توانديم گذارمهيبه تعهدات خود عمل نكند، ب گرمهيكه ب  يدر صورت _٣٧ ةمسأل «
و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده    د يقرارداد را فسخ نما  توانديم   نيتعهداتش كند. همچن  ياو را ملزم به اجرا

  شود.  مه يبه عنوان حق ب

به اقساط بپردازد    مه يرا به عنوان حق ب  ي مبلغ  گذارمهيشده باشد كه ب   ن يمع  مه يكه در قرارداد ب  يدر صورت   _٣٨  ةمسأل
كه به تعهد    ست يواجب ن  گرمهيتعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف كند، بر ب  ن يا  يو او در اجرا

خواستار بازگرداندن    تواندينم   زين  گذار مهيو ب  د يعمل نما  ن يو ضرر مع  ه به هنگام بروز حادث  نيمع  ي خود در پرداخت مبلغ
  پرداخت شده گردد.»  ةميحق ب

  متقابل ةميب

اى  اى با سرمايه مشترك خود مؤسّسهاگر عدّه  _٢٤٨٧بركاته»: «مسأله    «داميلياردب  يموسو  يالعظمااللهتيحضرت آ  _١
را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و  

اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده    نامند و درمى  بل»متقا  ةبايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيم
شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است، و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى  

  هم از سود تجارت خواهند داشت.

تواند به منظور  كننده مىچون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسسّه بيمه    _٢٤٨٨  مسأله
  تشويق متقاضيان بيمه، متعهدّ شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.» 

فراهم    شيكه از اموال مشترك خو  ي اهيبا سرما  يا: «اگر عدهف»يظله الشر  «مديستاني س  يالعظم   االلهتيحضرت آ  _٢
  ي اشرط كند كه در صورت وقوع حادثه  گرانيارداد شركت بر داز آنان ضمن قر  كيكنند و هر    س يتأس  يشركت   اندآورده

شركت موظف به جبران خسارت وارده به  _  كنديم  نييشرط تع  ي اموالش كه نوع آن را ط  اي نسبت به شخص خود و  
  شرط عمل شود. »  نياست، واجب است به ا ي سود آن باشد، مادام كه قرارداد باق  اي شركت  ية او از سرما

را    يامشترك خود مؤسسه  يةبا سرما  يااگر عده  _٢٢٤٩  ةافاضاته»: «مسأل  «داميمنتظر  يالعظمااللهتيحضرت آ  _٣
  د ي اشكال ندارد و با  ديبه هر كدام از آنان وارد شد آن مؤسسه جبران نما  ي كنند و قرار بگذارند كه هرخسارت  سيتأس

شركاء   ةشدفرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع ني و در ا نامنديمتقابل» م ةميطبق قرارداد عمل شود و آن را «ب



از    يخسارت مطابق قرارداد سهم  افتياز شركاء علاوه بر در  ك ياست و هر    حي آنان به تجارت بپردازد صح  ةو با اجاز
  سود تجارت خواهد داشت.» 

  ن يو عقود مع مهيب

به    توجه به ماهيت خاص بيمه، برخي از فقيهان   «با با استناد  و  بيمه را عقد مستقل دانسته  و حقوقدانان اسلامي ، 
اند اما برخي از ايشان يا به دليل اين كه ،  عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستي عقد بيمه استدلال نموده
كه اشكالاتي مانند   اين جهت  به يا  و دانندادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بيمه، شامل نمي

  با  را  بيمه عقد  اندغرر و جهالت و تعليق كه نسبت به عقد بيمه گرفته شده به نظر ايشان قابل دفع نيست ، سعي كرده
مشروطه مقايسه كرده و از راه انطباق عقد بيمه با آن عقود،   ة هب و  جعاله صلح،   ضمان،  مانند  فقهي   معهوده عقود  ساير

چون اعتبار اين عقود قطعي است و شروط شرعي در اين عقود ، سهل تر است و قانونگذار   عقد بيمه را تصحيح نمايند
  نسبت به اين عقود، سختگيري ننموده است . 

  ».شود  مي مقايسه رفت، ذكرشان  كه  اياين فصل از رساله عقد بيمه با عقود معينه در

  و عقد قرض: مهيب

  كننده مهيب  ةمؤسس  نيبنا بر ا  ست،يبه عنوان قرض ن  مهي: «چون پرداخت اقساط حق بي منتظر  يالعظمااللهتيآ  حضرت
  به آنان بپردازد.»  يخسارت مبلغ  نيمتعهد شود علاوه بر تأم مه يب ان يمتقاض قيبه منظور تشو توانديم

  و عقد ضمان: مهيب

باشد چون  اشياء مي  ةصوصاً بيمضمان و عقود شامل بيمه، خ  ةمبنا كه ضمان عين معوّض صحيح است ادل  «بنابراين
  كلاً   يا   آيد   وارد   آن   بر  خسارتي  چنانچه   نمايداشياء، ضامن مالي را كه نزد صاحبش موجود است تضمين مي  ةدر بيم

مشروط است به اين كه مضمون له يا صاحب كالا به    ر،گبيمه  تعهد  البته   است  آن  خسارت  دارعهده  ضامن   شود،  تلف
  شرط   به  هستم  تو   مال  ضامن   سال  يك  «براي:  گويدمي)  گذاربيمه(  كالا  صاحب  به)  گرمهضامن پول بدهد. ضامن (بي

  در  انشايي  ضمان  نوعي  بيمه  كه   اين  به  توجه  با.  پذيردمي  را  پيشنهاد   اين  هم  ضامن  و  ».بدهي  معيني  پول مبلغ  كه  اين
مان وجود دارد، برخي از فقيهان  بيمه در اين نوع ض  ةگانخارجي مشروط به پرداخت عوض مي باشد و اركان سه  عين

  به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان فتوا داده اند.»

  گر ي. متعهد را ضمن، طرف دردياست به عهده گ   يگريد  ةرا كه بر ذم  يمال   يكه شخص  ن يضمان عبارت است از ا  «عقد
  .»ند يگويم  ونيمد ايرا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه 

  و صلح: مهيب

بيمه منطبق نيست از اينرو    ةبيمه كه امروزه رواج دارد، عقد صلح به شرط خيار بر معامل  ةتوجه به واقعيت معامل  «با
فقيهان پس از ايشان راه حل وي يعني صلح به شرط خيار فسخ را نپسنديدند و راههاي ديگري براي تصحيح عقد  

  بيمه در پيش گرفتند، كه در بخش هاي قبلي اين مجموعه به آن اشاره شد.» 

  و هبه: مهيب



مروزه رواج دارد آن است كه بيمه عقد مستقلي است و به  همانگونه كه مكرر گفته شده، ظاهر از قرارداد بيمه كه ا  «
نمي منعقد  معوضه  هبة  يا    صحيح   نيز  هبه   راه  از  را   بيمه   شرعي  توجيه  بزرگواري  فقيهان  گرچه  گرددصورت صلح 

  است اما بيمه عقدي لازم است، در هبه، رجوع واهب قبل از  زمال به بيگانه عقدي جاي  ةهب كه  دانيممي زيرا انددانسته
  استرداد   قابل  و  آيد درمي  گر بيمه  تمليك  به  گذارانتصرف متهب صحيح است اما در عقد بيمه، وجوه پرداختي بيمه

  ضمن   در   شرط   و   باشد مشروطه به دليل معوض بودن جزو عقود لازم مي  ةمعوضه يا هب  ة هب  شود   گفته   آنكه   مگر   نيست
مشروضه    ة معوضه و عقد بيمه نيست و انطباق بيمه بر هب  ةن هببي  فرقي   بابت   اين  از   بنابراين  است  الوفاء   لازم   هبه،   عقد 

  بلااشكال و اخذ مال از دو طرف حلال است.» 

  و جعاله: مهيب

با جعاله منطبق نيست زيرا در جعاله، پرداخت اجرت و جعل پس از انجام عمل است نه قبل از آن. در حاليكه    «بيمه
  جعاله   با   بيمه   هاي در عقد بيمه، بيمه گذار در ابتدا اقساط بيمه را بايد پرداخت نمايد و اين امر نيز يكي ديگر از تفاوت

  ».است

  و مضاربه:  مهيب

كه بين بيمه و مضاربه وجود دارد، دورترين عقد فقهي به بيمه از ميان عقودي چون ضمان،    هايي توجه به تفاوت  «با
صلح، هبه و جعاله، عقد مضاربه است و اين دو قابل مقايسه نيستند تا از راه عقد مضاربه قرارداد بيمه تصحيح شود زيرا  

  رند.»شباهت را به يكديگر دا  نبيمه و مضاربه از نظر عرف و احكام شرع كمتري

  ي ريگجه ينت

مسؤوليت مدني را    ةآتش سوزي، حمل و نقل، دزدي و بيم  ةاشياء مانند بيم  ةقريب به اتفاق فقيهان شيعه، بيم  «اكثر
باشد، گرچه   نداده  نظر  بيمه  مشروعيت  به  نباشد كه  نامي  و صاحب  فقيه معروف  دانند. شايد  مي  و شرعي  صحيح 

مستقل و صحيح و مشمول ادله صحت عقود و    عقدي بيمه را    ة ي معاملبرخ.  است  مختلف  اندراههايي را كه پيموده
  اقسام  تمام ايشان منظر  از اندشروط مي دانند، و برخي عقد بيمه را از راه عقد ضمان، صلح، هبه، جعاله تصحيح نموده

  ة شبه  مانند(  اياتكايي، صحيح است چنانچه در برخي از اقسام بيمه، شبهه  ةاشياء و اشخاص و بيم  ةبيم  از  اعم  بيمه
  در بيمه عمر) وجود دارد از خود بيمه و طبيعت بيمه نيست بلكه امري خارج از ماهيت بيمه است.»  بار

  بيمه  قانون

  )  ٧/٢/١٣١٦(مصوب 

  بيمه  معاملات

  در   ديگر   طرف   از  وجوهي  يا   وجه   پرداخت  ازاء   در   كندبيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي  - ١  ماده
  قوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. و  صورت

  بيمه   كه  را  آنچه  و  بيمه  حق  پردازدمي  گربيمه  به  گذاررا بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه  متعهد
  . نامند بيمه موضوع شود  مي



  باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود . عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي -٢ ماده

  در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود . -٣ ماده

  تاريخ انعقاد قرارداد  -١

  اسم بيمه گر و بيمه گذار .  -٢

  موضوع بيمه .  -٣

  حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است . -٤

  ابتدا و انتهاي بيمه .  -٥

  حق بيمه .  -٦

  ميزان تعهد بيمه گر در صورت وقوع حادثه .  -٧

موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسؤوليت حقوقي مشروط    - ٤  ماده
خطري    يا   حادثه  براي  بيمه  است  ممكن   همچنين  و  باشد  نفع بر اين كه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي

  باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد. 

بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته    - ٥  ماده
  يا مسؤوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. 

نكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري  آ  مگر   اوست  خود   به  متعلق   بيمه   دهد هر كس بيمه مي  - ٦  ماده 
  . شود  تنظيم ) حامل  بنام (  اسم ذكر بدون  نامهاست ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه

  به  نسبت   ايحادثه  هرگاه  صورت   اين  در   دهد   بيمه   است  رهن  يا  وثيقه   او   نزد  در   كه   را  مالي   تواندطلبكار مي  - ٧  ماده
  است  طلبكار  حادثه  وقوع  تاريخ  در  گذاربيمه  كه  را  آنچه  ميزان   تا  بپردازد  بايد  گراز خساراتي كه بيمه  دهد  رخ  مزبور  مال

  گرفت .  هدخوا تعلق مال صاحب  به بقيه و او شخص به

  و   شخص  همان   نفع  به  را  مال  همان  تواندر صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي  -٨  ماده
  .نمود  بيمه مجدداً  خطر همان  از

  اين   در   نمود   بيمه  را  آن  تواندر صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي  - ٩  ماده
  ه نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسؤول خواهد بود.ب گرانبيمه از يك  هر صورت

  كرده   بيمه  كه   مبلغي   تناسب  به  فقط   گر در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه  - ١٠  ماده
  .بود خواهد خسارت  مسؤول مال واقعي قيمت  با است

  و بطلان  فسخ



  داده  بيمه  قرارداد   عقد  موقع   در  عادله  قيمت  بر  اضافه  را   مالي  تقلب  قصد  با  او  نماينده  يا  گذارچنانچه بيمه  - ١١  ماده
  .نيست استرداد  قابل  دريافتي بيمه حق و باطل بيمه عقد  باشد

لب اظهار نشده يا  مطا  و  بنمايد  كاذبه  اظهارات  عمداً  يا  كند   خودداري  مطالبي  اظهار  از  عمداً   گذارهرگاه بيمه  -١٢  ماده
  خواهد   باطل  بيمه  عقد  بكاهد   گراظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه

  پرداخته  گذارحادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه عوقو در تاثيري مذكوره مراتب اگر  حتي بود
  مطالبه  گذار   بيمه  از  نيز  است   افتاده  عقب  تاريخ   آن  تا   كه  را   بيمه   اقساط  دارد  حق   گربيمه  بلكه  نيست  استرداد   قابل  است
  . كند 

  اين   در  شوداگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي  -١٣  ماده
  حق   اضافه  يا   دارد   حق  گره معلوم شود بيمهحادث  وقوع  از   قبل  واقع   خلاف   اظهار  يا  نشده  اظهار   مطلب   هرگاه  صورت

  صورت   در   كند   فسخ  را  بيمه   قرارداد  يا   و  كند   ابقاء  را  قرارداد  داشته  دريافت   او  رضايت   صورت  در   گذار بيمه  از  را  بيمه
  پس   روز   ده   فسخ   اثر  دهد اطلاع  گذار  بيمه   به  قبضه  دو  سفارشي   نامه   يا  اظهارنامه  موجب  به  را مراتب  بايد  گربيمه  فسخ

  مسترد   گذاردريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه  ةحق بيم  ة اضاف   بايد   گربيمه  و  شود مي  شروع  گذار از ابلاغ مراتب به بيمه
  . دارد

بيم  در نسبت وجه  به  از وقوع حادثه معلوم شود خسارت  واقع بعد    ة صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف 
  خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت. پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار 

  .بود نخواهد او نمايندگان   يا  گذار بيمه تقصير از ناشيه  خسارات مسؤول گربيمه - ١٤ ماده

 موضوع  به  نسبت   نمايدمي  خود  مال   از   كس  هر  عادتاً  كه را  مراقبتي  خسارت  از  جلوگيري  براي  بايد  گذاربيمه  -١٥  ماده
نمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه و خسارت  ب  نيز  بيمه

  را  گر در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه  تهي لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و من
حوادثي كه خارج از اختيار او    ة واسط  به  كه   كند   ثابت   گذاربيمه  كه   آن   مگر  بود  نخواهد مسؤول  گربيمه  والا   سازد   مطلع

  . است نبوده مقدور  او براي مقرر مدت در  گربوده است اطلاع به بيمه

  گربيمه  عهده   به   نشود  نتيجه   به  منتج   كه  فرض   بر   نمايدخسارت مي  ةتوسع  از   جلوگيري  براي  گذار كه بيمه  مخارجي 
ضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل  مو  در   طرفين  بين   هرگاه  ولي   بود  خواهد

  اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود. 

عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي   ةنتيج  در   گذار هرگاه بيمه  - ١٦  ماده
بيمه را به طوري تغيير ده   گرد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمهاز كيفيات يا وضعيت موضوع 

  تشديد   اگر  كند  مستحضر  آن   از  بلافاصله  را  گربيمه  بايد  گشت نمي  قرارداد   در  مذكوره  شرايط  با  قرارداد  انعقاد   براي  حاضر
ه روز از تاريخ  د  ظرف  در  را  مراتب  بايد  مشاراليه  نباشد  گذارعمل بيمه  ةنتيج  در  بيمه  موضوع  وضعيت  تغيير  يا  خطر

  . كند اعلام گراطلاع خود رسماً به بيمه



  صورتي   در  و   كند پيشنهاد  گذار حق بيمه را معين نموده به بيمه  ةاضاف   دارد  حق  گر هر دو مورد مذكور در فوق بيمه  در
  گذار د بيمهخو  عمل   نتيجه   در   خطر  تشديد   اگر   و   كند   فسخ   را  قرارداد  نشود  آن   پرداخت   و  قبولي  براي  حاضر   گذاربيمه  كه

  خطر   تشديد   اطلاع  از   پس  گراز او مطالبه كند و در صورتي كه بيمه  موميع   محاكم   مجراي  از   نيز  را   وارده   خسارات   باشد
  از   مراتب  از   اطلاع  از   پس  را   بيمه   وجه  از   اقساطي   آنكه  مثل   باشد  داده   قرارداد   عقد   بقاء  به  رضايت   انحاء   از   نحوي  به

مراتب مذكوره استناد كند    هب  تواندبعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي  خسارت  يا  كرده   قبول   گذار بيمه
وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت  

  . باشد  مي قرارداد بقاء  به گربيمه

به ديگري اگر ورثه يا منتقلم  انتقال  يا   گذار در صورت فوت بيمه  - ١٧  ماده    به  كه   را   تعهداتي   كليه   اليه وضوع بيمه 
  اعتبار   به  اليه منتقل  يا   ورثه   نفع   به  بيمه   عقد  كند  اجرا  گربيمه  مقابل   در  است   بوده  گذاربيمه  عهده   به   قرارداد   موجب

  واهند داشت .خ نيز را  آن فسخ  حق اليهيا ورثه يا منتقل رگبيمه از  يك  هر هذا مع ماندمي باقي  خود

  خود  نام  به  را  نامهبيمه  تبديل  تقاضاي  بيمه  موضوع  قطعي  اليهحق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل  گربيمه
  . كند  فسخ  را بيمه  عقد  نمايد مي

  بود   خواهد  گرصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسؤول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه  در
  از   كه  اقساطي  به  نسبت  دهدسفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي  ة نام  موجب  به  گركن از تاريخي كه انتقال را به بيمهلي

  بود. هدنخوا مسؤول  شود پرداخته  بايد بعد به اطلاع تاريخ 

  د بود.خواه مسؤول گربيمه مقابل در  بيمه وجه تمام به نسبت آنها از يك  هر باشند متعدد  اليهورثه يا منتقل اگر

هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه بعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه    -١٨  ماده 
  عنوان  به  را  مزبور  مبلغ  از  عشر  باشد  گرفته   گذاربيمه  از   وجهي   گربيمه  اگر  صورت  اين  در   بود  خواهد  اثرباطل و بي

  ر مسترد دارد. گذابيمه به بايد را بقيه  و  كسر  مخارج

  بيمه گر  مسؤوليت

مسؤوليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي    - ١٩  ماده
مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اين كه حق تعمير و يا عوض براي  

پيش بيني شده باشد در اين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر   بيمه گر در سند بيمه
  از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. 

  هر صورت حداكثر مسؤوليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.  در

ل ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي  بيمه گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي ما   -٢٠  ماده
  شده باشد. 

  خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسئول آن است عبارت است از : - ٢١ ماده

  خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد. -١



هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده    هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا  -٢
  است.

  تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق -٣

  خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق  -٤

  ن طريق حساب مي شود:اي به خسارت ذيل  هاي در بيمه - ٢٢ ماده

  حمل و نقل قيمت مال در مقصد.  ة در بيم -١

  . شدمي گذار منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه ة در بيم -٢

محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج    ةدر بيم  -٣
  صورت   هر  در   و   شد   خواهد  كسر  قيمت  اصل  از  گرفتو حق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي

  . كرد نخواهد تجاوز  نامه بيمه در  معينه  قيمت   از خسارت ميزان

عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور   ةمدر بي   - ٢٣  ماده 
  قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. 

عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد    ةبيم
  باطل است.

ر اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است . اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن  بيمه گذا  هرگاه
عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلاً بين طرفين معين  

  مي شود. 

  موقع   در   كه   اين  مگر  شودقانوني متوفي پرداخته مي  ةبه ورث  عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود   ة وجه بيم  - ٢٤  ماده
  كه  بود خواهد كسي  به متعلق بيمه وجه صورت  اين  در  كه  باشد  شده  ديگري قيد  بيمه سند  در  آن  از بعد يا  بيمه  عقد 
  .است شده برده اسم بيمه سند در

عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و    ةبيم  سند   در   نفعذي  دارد  حق  گذاربيمه  -٢٥  ماده
  .باشد كرده  تسليم اليهمنتقل به هم را نامهبيمه

  نمايد؛   منتقل  ديگري  به  را   نامه بيمه  در  معينه  وجه  دارد  حق  گذار عمر بيمه ةدر تمام مدت اعتبار قرارداد بيم -٢٦  ماده
  .برسد گره و بيمهدهندانتقال امضاء به بايد مزبور انتقال 

  وجهي   آن  بابت  از  گذار  بيمه  اگر  ولي  شودمي  شروع  شدهعمر از تاريخ فوت بيمه  ةاثرات قانوني انتقال وجه بيم  -٢٧  ماده
  .بود خواهد اعتبار  كمال   در  باشد نموده معامله گربيمه  با آن به نسبت  يا  كرده دريافت

  شده  شرط   نامهرش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمهشو  و   جنگ  از  ناشيه   خسارات  مسؤول   گر بيمه  -٢٨  ماده
  .باشد



  مسؤوليت  گونه  هر  از  گربيمه  گذارمال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه  ة در مورد بيم  -٢٩  ماده
  .شودمي بري ثالث مقابل در

در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه    كندمي  پرداخت  به  قبول  را  وارده   خسارات  كه  حدودي   در   گر بيمه  - ٣٠  ماده
  مقابل  در  باشد  مزبور  عقد  با  منافي   كه  كند  اقدامي   گذاربيمه  اگر  و  بود  خواهد  گذار يا خسارت هستند قائم مقام بيمه

  .شود مي شناخته مسؤول  گربيمه

  .داشت  خواهد را قرارداد   فسخ  حق گذاربيمه گردر صورت توقف يا افلاس بيمه - ٣١ ماده

  مختلف  معاملات بين و دارند  تقدم  حق طلبكاران ساير به نسبت  گذاران بيمه گردر صورت ورشكستگي بيمه - ٣٢ هماد
  عمر است.  ةبيم معاملات  با  تقدم حق اول درجه  در  بيمه

  طلب   اگر  حتي  دارد   تقدم  حق  شده  بيمه  مال  بر  طلبكاري   گونه  هر  مقابل  در   بيمه  حق  به  نسبت  گربيمه  - ٣٣  ماده
  ه موجب سند رسمي باشد.ب سايرين

اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت   -٣٤ ماده
  به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

  شود در حكم يك قرارداد محسوب است. مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي موضوعات

  توانند را نمي  ١٦طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده    -٣٥  ماده
  . كنند تمديد يكديگر رضايت  به را موعد است  ممكن ولي  دهند   تقليل

  قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود. اين

مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن    -٣٦  هماد
  دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

و سيصد و شانزده به تصويب    يكهزار  ماههفتم ارديبهشت  ة قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلس  اين
  مجلس شوراي ملي رسيد. 
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